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 اختلاف نظر در شیوه نگاه 
به اسرائیل، ایران و حوثی ها 

همانطــور کــه ایالات متحده بیش از پیــش در یک تنش 
تــازه در خاورمیانه فــرو مــی رود، نزدیک ترین متحدانش 
در اتحادیــه اروپــا و ناتــو دچار اختــاف شــده  اند. این 
تقســیم بندی ها نشــان دهنده شکســت طولانی مدت 
کشــورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپــا در اتخاذ یک 
موضع واحد درباره خاورمیانه اســت. هنگامی که ایالات 
متحده خواســتار تشکیل ائتاف بین المللی برای توقف 
حمات شبه نظامیان حوثی به کشتی های بین المللی در 
دریای سرخ شد، تنها چند کشور اروپایی نظیر انگلیس، 
آلمان، هلند، بلژیک، دانمارک و ایتالیا، بیانیه مشــترک را 
امضا کردند. از آن گروه اولیه، تنها بریتانیا، دانمارک، هلند 
و یونان به عنوان گــروه اروپایی به »عملیات نگهبان رفاه« 
ملحق شدند. برخی دیگر مانند فرانسه، در عین محکوم 
کردن حمات حوثی هــا، ترجیح می دهند یک عملیات 
خودمختار به رهبری اروپا انجام شود. برخی دیگر، مانند 
اســپانیا، نســبت به هرگونه دخالت در هرگونــه اقدام بر 
ضدحوثی ها تردید داشــتند. تاکنون، بریتانیا تنها نیروی 
دریایی بوده اســت که به عنوان بخشی از عملیات تحت 
رهبری ایالات متحــده، در حمات واقعی علیه حوثی ها 
شــرکت کند. در همین حــال، وزرای دفــاع اتحادیه اروپا 
با راه اندازی عملیــات Aspides به رهبــری اتحادیه اروپا 
موافقت کردند تا به تضمین کشــتیرانی و ایمنی ترافیک 
تجاری کمک کند. تأمین آزادی کشتیرانی امری حیاتی 
تلقی می شود، زیرا تقریباً 40 درصد تجارت اتحادیه اروپا 
با کشورهای آسیایی و خاورمیانه از دریای سرخ می گذرد 
اما دستورالعمل دقیق و قوانین تعامل برای این ماموریت 
نامشخص است. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 
نشست 19 فوریه خود در مورد این مسائل تصمیم گیری 
کنند. با این حال، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا 
در سیاست خارجی، هر اقدامی فراتر از اقدامات دفاعی 
برای محافظت از کشتی ها و رهگیری حمات حوثی ها، 
از جمله حمله به آنها را رد کرده است. قرار نیست اتحادیه 
اروپــا در حمات تحــت رهبری ایالات متحــده و بریتانیا 
علیه حوثی ها یا انجام حمات تهاجمی مشــارکت کند. 
با این حال، هنگامی که عملیات اتحادیه اروپا آغاز شود، 
تمایز بین نیروها ممکن است ابهام آمیز باشد. محمدعلی 
الحوثی، یکی از رهبران ارشــد حوثی هــا، در مصاحبه با 
روزنامــه ایتالیایــی La Repubblica، اعام کــرد که اگر 
ایتالیا در حمات علیه این گروه شــرکت کند، »به هدف 
حوثی ها تبدیل خواهد شد«. این امر واکنش سریع آنتونیو 
تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا را در پی داشــت. او تاکید 
کرد که رم »از تهدیدات حوثی ها مرعوب نخواهد شــد.« 
با این حال، او مراقب بــود که بر ماهیت دفاعی مأموریت 
برنامه ریزی شده تأکید کند. قابل توجه است که نه ایتالیا 
و نه اتحادیــه اروپا از روش واشــنگتن در تعیین حوثی ها 
به عنوان یک سازمان تروریستی پیروی نکرده  اند. واکنش ها 
به حمات ایالات متحده علیه متحدان ایران در ســوریه و 
عراق تصویری مشابه را ارائه می دهد. بورل این حمات را 
»اثر دومینووار« ناشی از جنگ اسرائیل و حماس ارزیابی 
کرد. وی تاکید کرد که »همه باید تاش کنند تا از انفجاری 
شــدن وضعیت جلوگیری کنند.« بریتانیــا، به طور قابل 
پیش بینی، از »حق واشــنگتن برای پاســخ به حمات« 
حمایت کرد و در عین حال »فعالیت بی ثبات کننده ایران 
در سراسر منطقه« را محکوم کرد. از لفاظی ها که بگذریم، 
تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر آمادگی اتحادیه اروپا برای 
پیوستن به درگیری ایالات متحده با نیروهای تحت حمایت 
ایران در سوریه و عراق، چه از طریق نظامی و چه از طریق 
حمایت دیپلماتیک، وجود ندارد. دلایل خوبی پشت چنین 
خویشتنداری ای وجود دارد: ماهیت نامشخص اقدامات 
ایالات متحده، خطرات درگیری مستقیم ایالات متحده و 
ایران را افزایش می دهد. این وضعیت به نوبه خود می تواند 
ایران را تشــویق کند تا برای دستیابی به ساح هسته ای 
به عنوان یک عامل بازدارنده نهایی، حرکت تهاجمی داشته 
باشد، زیرا این کشور در حال حاضر به شکل واقعی »یک 
کشور در آســتانه گریز هسته ای« اســت. چنین اقدامی 
چشــم انداز توافق هسته ای با ایران را برای همیشه از بین 
می برد. این سیاســتی است که هنوز توسط اتحادیه اروپا 
ترویج می شــود. در واقع، اواسط ژانویه، انریکه مورا، مدیر 
سیاسی ســرویس اقدام خارجی اروپا، پرونده هسته ای را 
با باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس بررســی کرد. بنابراین منصفانه اســت 
که انتظار داشته باشیم اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن 
همچنان دچار اختاف باشند و تنها بر سر مخرج مشترک 
کمتــر توافــق کنند و ظرفیت خــود را بــرای ایفای نقش 

به عنوان بازیگران مرتبط در خاورمیانه کاهش دهند.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

جماهیر شــوروی در نخستین جلسه این شورا در لندن ثبت 
کرد. او یکی از مهمترین رجال سیاسی ایران از زمان پیروزی 
انقاب مشــروطه در ســال 1285 تا زمان مرگش در ســال 
1348 بــود. تقی زاده در تمامی ایــن دوران طولانی در صدر 
ایســتاد و هرگز سیاســتمداری میانه حال نبود. در دوره اول 
مجلس شورای ملی از رهبری اجتماعیون عامیون آغاز کرد 
و در پایان عمر نیز عضو و رئیس مجلس ســنا بود. او هرچند 
به بددینی و تندروی و وابســتگی به بیگانه متهم شده است 
اما خود می گوید: »من شخصاً به ایرانیت سربلند و شرافتمند 
هستم و از اینکه نَسبم به عرب ]پیامبر[ می رسد افتخار دارم 
و اگر مرا عرب بخوانند دلگیر نمی شــوم. از اینکه زبانم ترکی 
بوده و از ولایت ترکی زبانم نیز کمال خرســندی و عزّت نفس 
دارم و اگــر مرا ترک بگوینــد )نه به قصد طعن و بی بهره بودن 
از ایرانیــت( آن را بر خود توهینی نمی پنــدارم... لکن البته 
هیــچ چیزی پیش من عزیزتــر از ایران نیســت و من خود را 
شــش دانگ و صددرصد ایرانی می دانم، به همان اندازه که 
کاوه و فریــدون یا کوروش و داریوش ایرانــی بودند، و راضی 
نیســتم یک در هزار هم از ایرانیت خود را با چیز دیگری ولو 
شــریف باشد مبادله کنم و وِردِ زبان من آن است که چو ایران 

مباشد تن من مباد«.

از آغاز تا نمایندگی مجلس �
در  تقــی زاده 5 مهــر 125۷ خورشــیدی  سیدحســن 
خانواده ای روحانی در تبریز متولد شــد. پدرش ســیدتقی 

اردوبادی، مکتب دار و امام جماعت مسجد حاج صفرعلی در 
محله خیابان تبریز بود. سیدحسن از چهارسالگی، تحصیل را 
نزد پدرش آغاز کرد و پس از آموختن علوم سنتی، در مدرسه 
مموریال تبریز با علوم جدید نیز آشــنا شــد. از حدود بیست 
ســالگی، بر اثر آشنایی با نوشــته های عبدالرحیم طالبوف 
و میــرزا ملکم خــان ناظم الدولــه و نویســندگان تجددخواه 
روزنامه هــای فارســی زبان خــارج از کشــور، ماننــد اختر، 
پرورش، ثریا، حبل المتین و حکمت، به افکار آزادی خواهانه، 
ضد اســتبدادی و تجددطلبانــه تمایــل یافت. سیدحســن 
تقی زاده از ســال 1283 تا آبان 1284 خورشــیدی، به سفر 
و دیدار و گفت وگو در قفقاز، عثمانی، لبنان، ســوریه و مصر 
پرداخــت و بــا برخی نویســندگان، روزنامه نــگاران و فعالان 
سیاســی، از جملــه حمیدبیگ شاه تختینســکی، جرجی 
زیــدان، زین العابدیــن مراغــه ای، جلیل محمدقلــی زاده و 
همکاران اصلی نشریه های فارســی زبانی که در این شهرها 
منتشر می شد، مراوده داشت. از ســال 1284 خورشیدی، 
به تبریز بازگشــت و با تجربه هایی که اندوخته بود به محافل 
پنهانــی مبــارزان تبریزی ضداســتبداد پیوســت. او پس از 
پیروزی آزادی خواهان و افتتاح دوره اول مجلس شورای ملی، 
به نمایندگی از سوی طبقه اصناف تبریز انتخاب شد. در آن 
تاریخ سیدحسن تقی زاده جوانی 30ساله بود؛ از این لحاظ 
موقعی که در میان نمایندگان تبریز در جلسه مجلس حضور 
یافت »سیداحمد صراف« یکی از نمایندگان به کنایه گفت: 
»مگر در تبریز آدم قحط بود که این پســرک را به عدالت خانه 
فرســتاده اند؟!«. اما از همان آغاز کار مجلس، توجه ها را به 
خود جلــب کرد و ظرف مدت کوتاهی، رهبری جناح اقلیت 
تندرو مجلس موســوم بــه اجتماعیون عامیون را به دســت 
گرفت که طرفدار تغییرات و اصاحات سیاســی، اجتماعی 
و اقتصــادی بــود و انتقادهای تندی از نظام اســتبدادی به 
عمل مــی آورد. توانایی هایی که تقی زاده در این دوره از خود 
بروز داد موجب شد تا در کنار بزرگانی چون جواد سعدالدوله 
و میرزاحسن خان مشــیرالدوله )حسن پیرنیا( عضو هیئتی 
شــود که از طرف مجلس، مأمور تدوین متمم قانون اساسی 
مشروطه شد. آن چه که بیش از همه تقی زاده را معروف کرد، 
خطابه هایی اســت کــه وی در مجلس ایراد کرد و تحســین 
بسیاری را برانگیخت: »مجلس ما خیلی ناقص است و بدتر 
آنکــه در راه ترقی و تکمیل هم نیســت؛ چه اگــر دول و ملل 
عالــم و ترقی و تنزل آنان را مقیاس قرار داده و تقســیماتی با 
درجــات اعلی و دکات اســفل ثبت کنیم، چــون از صفر بالا 
رویــم پله پله از درجات ترقی ملل صعود کنیم، می رســیم به 
دول منظمــه قانونی چون روس و عثمانــی و چون از آن بالا 
رویم به دول مشــروطه اتریش، آلمان و انگلیس و از آن بالاتر 
به دولت فرانســه، ســوئیس و آمریکا می رســیم که رفته رفته 
نواقص کمتر می شــود و اغلب اصاح شــده و در آن درجات 
اعلی باز می بینیم که نســبت به خودشان نواقصی دارند که 
پارلمنت های ایشان مشغول اصاح آن هستند. ولی چون در 
عالم وهم از آن ها نیز بگذریم و دولتی فرض کنیم که نواقص 
هم در آن رفع شــده باشد، بالجمله به حد کمال نوع بشری 
رســیده باشــند؛ چون این دولت را معکــوس کنیم، دولت و 
ملت ما خواهند شــد؛ همان طور که از قلب مناره چاه پدید 
آیــد. چون این نقائص فوق العــاده خود را دیدیــم باید از راه 
ملت پرســتی به رفع آن ها بکوشــیم و به اصاح آن ها همت 

بگماریم.« 
در جریان به توپ بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر، 
محمدعلی شــاه شخصاً دســتور داد که تقی زاده را دستگیر 
کننــد اما تقی زاده و گروهی دیگر که علی اکبر دهخدا هم از 
جمله آنان بودند، به سفارت بریتانیا در تهران پناهنده شدند 
و با وســاطت سفارت بریتانیا، حکم تبعید تقی زاده و دهخدا 
و چند تن به خارج از کشــور به مدت یک ســال صادر شــد. 
تقی زاده ابتدا به فرانســه و ســپس به بریتانیا رفت. در آنجا با 
کمک ادوارد براون مدتی در کتابخانه دانشگاه کمبریج به کار 
فهرســت برداری از کتاب های فارسی و عربی مشغول بود. با 
همکاری مؤثر و دوســتانه ادوارد براون موفق شــد که مسائل 
ایــران را به صحنه افکار عمومی بریتانیا بکشــاند. تشــکیل 
»کمیتــه ی ایران«، مرکــب از نمایندگانی از مجلس بریتانیا، 
که با مشروطه خواهان مساعدت کردند، از ثمرات تاش های 
او بود. تقــی زاده چنان که در خاطرات خود گفته اســت، در 
اواخر سال 128۷ خورشیدی در پی شدت گرفتن قیام مردم 
ضد محمدعلی شاه و استبداد، با ظاهر و نام مبدل مخفیانه 
وارد ایران شــد. پــس از فتح تهران در تیرماه 1288 توســط 
مشــروطه خواهان به تهران فراخوانده و عضو »هیئت مدیره 
موقتی« شــد که تا تشــکیل دولت جدید، اداره کشــور را به 
دســت گرفت. تقی زاده از مؤثرترین و فعال ترین اعضای این 
هیئت بود. در همان ســال، در انتخابــات دوره دوم مجلس 
شــورای ملی، از تبریز به نمایندگی انتخاب شد. در مجلس 
دوم، رهبری فراکســیون دموکــرات برعهده تقــی زاده بود. 
اگر در مجلس یکم، به ســبب نطق های ضد استبدادی اش 
مورد خشــم محمدعلی شــاه قرار گرفت، در مجلس دوم به 
ســبب دفــاع از مواضعی چــون تفکیک دین از سیاســت و 
لزوم عرفی شــدن قوانین، مخالفت روحانیون را برانگیخت و 
مراجع مشــروطه خواه نجف از جمله آخوندخراسانی و شیخ 
عبدالله مازندرانی درباره »فساد مسلک« دموکرات ها و رهبر 
آن تقــی زاده فتوایی صادر کردند و در این حکم آمده بود: »و 
تبعیدش از مملکت ایران فوراً لازم و اندک مســامحه و تهاون 
حرام و دشــمنی با صاحب شریعت)ع( اســت.«. در پی ترور 

اولین سخنگوی ایران 
اـن ملل در سازم

کارنامه فعالیت های دیپلماتیک سیدحسن تقی زاده از پاریس تا لندن

ایران شــناس،  روزنامه نــگار،  تقی زاده ادیــب،  سیدحســن 
نویسنده، دیپلمات و سیاستمداری است که در همه کارهایی 
که وارد شد، طراز اول آن حرفه شد و به بالاترین رتبه آن دست 
یافت. تقی زاده گوینده جمله معروف »از فرق ســر تا نوک پا 
باید غربی شــویم« بود که به آن شهره شــد اما بازگشتش از 
این اندیشــه در پیرانه ســر را کمتر کســی می داند یا آنان که 
می دانند نیز خود را به تجاهل می زنند. تقی زاده در طول عمر 
طولانی اش ده ها کتاب نوشــت و تنها مقالاتش در نشریات 
مختلف که توسط انتشارات »توس« منتشر شده، هجده جلد 
کتاب است. این مقالات بیانگر دانش و حکمت و اشراف او بر 

علوم مختلف است. 
سیدحســن تقــی زاده در عمر پرفرازونشــیب خــود تنها 
چنــد مــاه از 22 خــرداد تــا ســوم مــرداد 1305 در دولت 
مســتوفی الممالک، وظیفــه وزارت امور خارجــه را برعهده 
داشت؛ هرچند رسماً آن را نپذیرفت و به ایران نیامد اما از آن 
مهمتر ســفارتش در لندن در اعوان پایان جنگ جهانی دوم 
بود که اهمیت یافت؛ زمانی که او نخســتین پرونده شکایت 
شورای امنیت سازمان ملل را با دعوی دولت ایران علیه اتحاد 

خبرنگار گروه دیپلماسی
داوود دشتبانی

دیپلمات
هـــای
ایران


